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وقتی جانباز شد 
همسر شهید، زهرا نجومی، از او به عنوان »همراهی همیشگی« یاد می‌کند که ایمان در کارهای 
روزمره‌اش موج می‌زد. درودیان سال‌ها پیش به همسرش گفته بود: »من باید شهید می‌شدم، 
جا مانده‌ام.« در عملیات بیت‌المقدس به نحوی زخم برداشت که او را میان پیکر شهدا قرار دادند 
ولی صبح روز بعد دیدند کاورحامل پیکرش بخار کرده اســت و وقتی بررسی کردند، او را زنده 

یافتند. شکم و پهلویش به شدت آسیب دیده بود و جانباز شد.‌

نماز اول وقت و رعایت حق‌الناس
با وجود آلام ناشی از مجروحیت، هرگز اجازه نداد دردهای جسمانی، 
ســدی برای خدمت باشد. سال‌ها در ســپاه خدمت کرد و پس از 
بازنشستگی، همکاری‌اش را با سپاه قطع نکرد اما بیشتر وقتش را 
صرف کمک به هیئت، مسجد و محرومان می‌کرد. او برای 2دخترش 
)نگار و نازنین فاطمه( پدری صمیمی و پناهگاهی امن بود. هر جا 
با مسئله یا نگرانی‌ای مواجه می‌شدند، با تمام وجود به صحبت آنها 
گوش می‌داد و با چند جمله کوتاه و پرمغز، گره از کارشان باز می‌کرد. 
برایشان وقت می‌گذاشت و با نگاه و رفتار تشویق کننده به آنها محبت 
می‌کرد. اخلاق او یک درس عملی و نمازش، اولویت هر روزش بود؛ 
هر جا اذان می‌گفتند، برای نماز توقف می‌کرد. حق‌الناس برایش از 
همه چیز مهم‌تر بود. حتی در جزئی‌ترین حساب‌های مالی دقت 
می‌کرد تا مبادا حقی ضایع شود. دستش همیشه برای کمک باز 
بود و بارها به مناطق محروم و میان نیازمندان می‌رفت تا کمک‌های 

کوچکی مثل غذا و لباس را به آنها برساند.

نسل آینده؛ دغدغه همیشگی شهید 
شهید رضا درودیان معتقد بود  که آینده در دستان نوجوانان 
است اما به جای ســخنرانی، با گوش‌سپردن و دوستی‌کردن، 
قلب آنان را به دست می‌آورد. روش او برای هدایت، نه نصیحت 
که »همنشینی« و »گفت‌وگوی صمیمانه« بود. زهرا نجومی 
می‌گوید: » وقتی نوجوانی دچار مشــکل یا دلسردی می‌شد، 
رضا با چند سؤال ساده و گوش‌دادن صبورانه، مشکل را کشف 
می‌کرد. ســپس به جای نصیحت‌های طولانی، از خاطراتش 
در جبهه می‌گفــت؛ از ایثار رفقایش، از لحظه‌های ســخت و 
پرمعنای جنگ. بچه‌ها شیفته این قصه‌ها می‌شدند و روایت 
مســئولیت‌پذیری، صبر و وفاداری در جانشان می‌نشست. او 
حضور جوانان را در مراسم مذهبی، بسیار ارزشمند می‌دانست و 
برنامه‌ها را طوری تنظیم می‌کرد که ‌ احساس کنند در آنها نقش 
دارند. می‌گفت: ‌این نسل پاک است، اگر درست هدایت شوند، 

ستون‌های محکمی برای آینده خواهند شد.‌«

عاشق شهادت  بود
 برگزاری مراسم روضه برای اهل‌بیت)ع(، حتی در ساده‌ترین 
شکلِ »سه‌نفره« در خانه، از عشق عمیق او حکایت داشت. 
همسرش می‌گوید: »ســال‌ها درد جانبازی را تحمل کرد 
اما همیشه در دلش احساس می‌کرد ‌جا مانده‌ است، چون 
برادرش علی درودیان در 16ســالگی به شهادت رسیده 
بود. بارها در روزهایی که دردهای شدید سراغش می‌آمد، 
می‌گفت: ‌دعا کنید شاید این بار خدا مرا ببرد پیش برادرم 
و شهدا.« ســرانجام، آرزوی دیرینه‌اش روز دوشنبه دوم 
تیرماه ۱۴۰۴ محقق شــد. آن روز، در ســاختمان بسیج 
مستضعفین در  محله افسریه تهران در حال انجام مأموریت 
بود که پادگان هدف حمله هوایی قرار گرفت و به شهادت 
رسید. پیکرش پس از 8روز جست‌وجو میان شهدای گمنام 

شناسایی و در قطعه ‌۴۲بهشت‌زهرا به خاک سپرده شد.

جانباز  جنگ تحمیلی
شهید جنگ 12 روزه

 روایتی از سبک زندگی جانباز رضا درودیان از مجروحیت شدید
در ‌۱۸سالگی تا شهادت در ۵۶سالگی
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حسین اویسی بعد از شهادت رفیق صمیمی‌اش شهیدمحمدحسین حدادیان عهد کرد که راه او را ادامه 
دهد. شهیداویسی وفادارانه برعهدش ماند و بالاخره بعد از ۷ سال به رفیقش پیوست و پیکرش در امامزاده 

علی‌اکبر)ع( چیذر به خاک سپرده شد. اویسی دوم تیرماه 1404 در سازمان بسیج به شهادت رسید.

جابر، مدافع آسمان کشور بود
جابر کامرانی در کنار مزارشهدای گمنام نذر کرد در آزمون ارتش پذیرفته شود تا راه خدمت را ادامه دهد. 
خداوند دعایش را اجابت کرد. ارتش، سنگر خدمتش شد و در دفاع از آسمان ایران در گروه پدافند هوایی 

حضرت معصومه‌)س( قم  در روز 27 خردادبه شهادت رسید.

صفحه‌آرا: علی حسنی

معرفی کتابروایت تهران

آرش ســلیمی‌فر  | خبرنگار | او یک »تهرانی« تمام‌عیار بود؛ متولد و ساکن 

پایتخت اما دلش سال‌ها پیش در خاکریزهای عملیات بیت‌المقدس جا مانده گزارش
بود. رضا درودیان در ۱۸سالگی چنان مجروح شد که او را کنار پیکرشهدا 
قرار دادند اما تقدیر این  بود که بازگردد تا سال‌ها با درد جانبازی زندگی کند. سرانجام دوم 
تیر ۱۴۰۴، وقتی رژیم صهیونیستی در جنگ 12روزه ساختمان بسیج مستضعفین را هدف 
گرفت، به آرزوی دیرینه‌اش رســید. این گزارش، روایت زندگی مردی اســت که به قول 

همسرش، »زیبا زیست و زیبا هم رفت.«

کوچه پاکبانان کجاست؟
امروز در دل شــلوغی و عبور ماشــین‌ها از خیابان شوش، 
جایی هست که هنوز نشــانه‌هایی از گذشته را در خودش 
حفظ کرده؛ جایی که نه اسمش روی تابلوهای رسمی دیده 
می‌شود، نه در طرح‌های توسعه شهری جایی دارد. این محله 
روزگاری خانه پاکبانان بود؛ مردانی که بعد از ساعت‌ها کار، 

شب‌ها به خانه‌هایی پناه می‌بردند؛ »کوچه رفتگران« .
علی مولایاری، مدیر سرای محله تختی و از ساکنان قدیمی 
این محله، با اشاره به محدوده‌ای مستطیلی‌شکل در انتهای 
خیابان وحدت اســامی، نرســیده به چهــارراه خانی‌آباد 
می‌گویــد: »این زمین‌ها حــدود 4هزار متر مربع وســعت 
داشت‌ و در  دهه‌های 30 و 40 محل اسکان موقت پاکبانان 
شــهرداری بود که بخش نقلیه تهران به حساب می‌آمد. به 
آنها زمین بایر داده بودند تا بعد از پایان کار روزانه، شب را در 

آن‌جا بگذرانند.«
مولایاری با بیــان اینکه این محل ابتدا چیــزی جز چادر و 
اتاقک‌های حلبی نبود، می‌گوید: »خودشان آنجا را با حلب و 
چوب و پلاستیک سر هم کرده بودند. چنین فضایی در دل 
کوچه‌های باریکی که عبور آدمیزاد از آنها به‌سختی ممکن 
اســت؛ جای خواب بود، نه خانه. بعدها که کمی اوضاع بهتر 
شــد، خانه‌های نقلی حدود ۲۸ متری با چند پله پایین‌تر از 
ســطح کوچه، یک حیاط کوچک، اتاقی ۱۲متری در طبقه 
پایین و اتاقی روی آن ساخته شــد. در همان راسته کوچه 
رسولی، پشت مدرسه معصومی اسلامی چند خانه هنوز با 

همان شکل قدیم باقی مانده‌اند.«
مولایاری درباره نقل مکان ســاکنان اولیه کوچه پاکبانان 
می‌گوید: »بین ســال‌های ۴۰ تا ‌۴۲، برای ایــن پاکبانان 
خانه‌هایی در کیانشــهر ساختند. از نســل اولیه پاکبانان، 
دیگر کسی اینجا باقی نمانده است. بیشتر آن پاکبانان اول 
از شهرستان آمده بودند، بعد از ازدواج هم همین‌جا ماندند 

و تمام عمرشان را در همین خانه‌های کوچک گذراندند.«
‌او در پایان یادی هــم از روزگار ســخت آن روزها می‌کند: 
»آب و برق نبود. عزیزآقا همسایه قدیمی محله‌مان تعریف 
می‌کرد که برای بردن آب از فشاری‌های خیابان خیام بشکه 
می‌بردند، پر می‌کردند و برای شست‌وشــو می‌آوردند. برای 
سرویس بهداشتی هم به درمانگاه کارکنان راه‌آهن می‌رفتند. 
جمع‌آوری زباله هم در آن زمان داســتان خودش را داشت. 
یادم هست کل منطقه از چهارراه مختاری تا خیابان تختی 
را یک نفر تمیز می‌کرد. آن روزها فقط 50 تا60 نفر پاکبان 

مختص پاکسازی جنوب تهران بودند.«

روایتی از »پشت‌میزنشین‌ها« 
کتاب »پشت‌میزنش��ین‌ها« نوشته مســعود مختاری است 
و در انتشــارات روایت فتح به چاپ رســیده است. این کتاب 
شامل ۱۳۹ خرده‌روایت از مسئولانی است که برخلاف رسوم 
اداری و مدیران رایج، از پشت‌میزنشستن ابا داشتند و تنها به 
انجام تکلیف معتقد بودند و خالصانه دغدغه خدمت به مردم را 
داشتند. یک تفاوت دیگر نیز با سایر مسئولین داشتند و آن هم 
اینکه تمامی‌شان با شهادت عاقبت‌به‌خیر شدند و مزد خدمت 

خود را به بهترین شکل از خداوند گرفتند.
در این کتاب با ابعاد دیگری از شــخصیت این عزیزان آشــنا 
می‌شویم که متأسفانه کمتر جایی شــنیده یا خوانده‌ایم. در 
فهرســت کتاب، اســامی مهمی که برای این کشور و ملت از 
جان گذشتند به چشم می‌خورد؛ از حسن باقری و حاج‌احمد 
کاظمی‌ و ‌‌محســن فخری‌زاده گرفته تا شهدای مدافع حرم و 
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی؛ خاطراتی ماندگار از زمان 
مسئولیتشان که البته باید برای مسئولان الگو و چراغ راه باشد.

در ابتدای مقدمه کتاب، سخنی مهم از نویسنده می‌خوانیم:
»آیا شده اســت در کنار ده‌ها هزار تابلو، پوســتر، پلاکارد و 
هشتگ‌هایی که چنین شعاری را با آن در چشم مخاطب فرو 
کرده‌اند، یک بار ببینیم که ارزش‌ها و آرمان‌های دیگری را به 
خون شهدا قسم داده باشند؟! مثلًا اینکه: به احترام خون شهدا، 
اســراف در بیت‌المال ممنوع... به احترام خون شهدا، رانت و 
اختلاس و دزدی ممنوع! یا اینکه شده اســت تا به حال به ما 
بگویند که اگر شهدا با بی‌دینی و با بی‌حجابی مخالفند، با رانت، 

اختلاس، رشوه و اسراف در بیت‌المال هم مخالفند؟!«

ریحانه مرتضوی؛ خبرنگارزهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار


